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بخشداران و دهداران درمی یافتند که در آن چند روزه می توانند 
از مردم بیاموزند که با ســگرمه های درهم و روی ترش نمی توان 
حکومت کــرد و مردم را تابع خود و دســتورات دولتی ســاخت. 
برگزاری این مراســم اما به دلایل مذکور با مشــکلاتی اساســی 
مواجه شد چنان چه بسیاری دیگر از رسم های نوروزی دچار این 

اشکالات شدند.

غفلت از بعد اجتماعی نوروز  �
این درحالی اســت که این رسم ها به رغم رشد و توسعه مدرنیته و 
ظهور وسایل ارتباطات جمعی و سرگرمی ها و تفریحات گوناگون 
ازجمله رادیو و تلویزیون و سینما می توانستند همچنان به حیات 
خود ادامه دهند. چنان چه هالووین به عنوان یکی از این رســوم 
غربی همچنان به حیات خود ادامه می دهد و سال به سال زیباتر 
و جهانی تر برپا می شــود؛ بااین که منشاء آن خرافه است. منشاء 
میر نــوروزی اما اتفاقاً رخدادی اجتماعــی و ناظر بر تغییر رفتار 
انســان ها در مقابل یکدیگر و حکومت در مقابل مردم اســت. از 
این بابت می خواهم اشــاره کنم که توجه دستگاه های دولتی و 
ازجمله شهرداری ها در سال های اخیر در خیابان ها و میادین به 
نوروز و رسم و رسوم آن حتی اگر در بی سلیقه ترین شکل ممکن 
هم صورت بگیرد باز هم تصوری زیبا از تغییر ســال می سازد، اما 
نکته این جاست که ما یکی از بنیان های نوروز را فراموش کرده ایم 
و جشنی را از یاد برده ایم که بنیان آن بر تغییر رفتار و کردار و تغییر 
نگاه به اجتماع و رابطه آن با حکومت بوده است و آن را به چیدمان 
سفره هفت سین، نواختن ساز و دهل و... محدود کرده و با تفکری 
کاهشی چیزی را از دســت داده ایم که بی نهایت ارزشمند بوده 
اســت. از این باب می توان گفت نه تنها غفلت صورت گرفته که 
غفلتی عظیم رخ داده است. چنان چه می بینید جمهوری های 
تاجیکســتان، آذربایجان و... هم این نگاه اجتماعــی را نادیده 
می گیرند و جای تاسف فراوان است که نه سیستم های ارتباطی 
خودشان متوجه این غفلت هستند، نه ما که خود را ایرانیان اصیل 
می دانیم تلاشــی کرده و از خود پرسیده ایم چرا حضرت حافظ 
می فرماید: »سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی/ 
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی« و با تغییر احکام 
چه تحول و اصلاحی را در رفتار مدنظر دارد که ما را به دریافتن آن 

نصیحت می کند؟ 

حاجی فیروز تمسخر سیاهپوستان نیست �
آن چه اشــاره کــردم ناظر به تغییــر چهره طبیعت بــود که هیچ 
حکومتــی نمی تواند مانعی در برابــر آن ایجاد کند. ضمن این که 
جای خالی مراســم و مناسک معناداری چون کوسه برنشین، میر 
نوروزی و نظایر آن به شــدت احساس می شود؛ مراسم و مناسکی 
که به معنای نهفته در آن ها بی توجهی شــده و تنها به عنوان بازی 
و سرگرمی تلقی شده اند. نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره 
کنم در مورد حاجی فیروز اســت. بســیاری از شبه روشنفکران ما 
به دلایل به نظر من، بسیار جاهلانه ازجمله ادعای مقابله با تبعیض 
نژادی، در مقابل حاجی فیروز و چهره ســیاه او ایستادگی کرده و 
چنین القاء کردند که سیاهی چهره حاجی فیروز به معنای تمسخر 
سیاه پوستان است. درحالی که میان این دو موضوع به هیچ عنوان 
چنین ارتباطی وجود ندارد و تنها خود این شبه روشنفکران بودند که 
می توانستند چنین ربطی میان چهره سیاه حاجی فیروز و تبعیض 
نژادی قائل شــوند. این درحالی است که حاجی فیروز و نوید نوروز 
توسط او با آن لباس سرخ و صورت سیاه، سرشار از معنا و پیام است 
و مسئله به هیچ عنوان تحقیر یک نژاد و نظایر آن نیست. من افتخار 
می کنم که از ســال ۱۳۴۹، از ســالی که روی خیمه شب بازی کار 
کرده و عروسک مبارک را احیاء کردم به معرفی آن در جهان پرداختم 
و در مقابل چنین نگاه های از بیخ و بن اشتباه ناظر بر ارتباط میان 
حاجی فیروز و مبارک و عدم احترام به سیاهپوستان ایستادم. حرف 
من همواره این بوده است که مبارک نویدبخش سعادت و پیروزی و 
زبان گویای نقد مردمی و دست کم شادی حداقلی است. در پایان 
هم زمــان با بروز تحول عمیق در دل و جان طبیعت، برای همگان 

آرزوی تحولی عمیق در رفتار و کردار اجتماعی می کنم. 

نوروز ما دل شکستگان

با بیتی درخشان از »نوذر پرنگ« سخن گشایی کنم 
که آن چه را در این نوروز خوانی بهاریه وار مکتوب قصد 
گفتن دارم، تمام و کمال بیان کرده: »نوبهار است و 
می آباد و صبا گلبیز اســت/ چــه کنم با جگر خاک 
که ماتم خیز است«. تغییر فصل و آب وهوا و خرمی 
طبیعــت پیرامون کــه قانون و اقتضای این ســیاره 
است و در نیکویی، زیبایی و روح بخشی آن تردیدی 
نیست. خاصه برای ما ایرانیان که قرن هاست نسبت 
به این تغییر فصل، شرطی شده ایم و پیوندش زده ایم 
با نوروز، جشن، شــادمانی و امید به آغازی دوباره و 
روزگاری خوش تــر و کامروایانه تر. اما نکته ای نهفته 
است در شعر این شاعر فقید معاصر که وصف حال 
ماســت؛ در ایــن خرمی طبیعی تردیدی نیســت، 
اما چه کنیم بــا اوضاع این خاک گرامی، این میهن 
مجروح که نمی گذارد با دلی خوش، خاطری آسوده 
و کامی شــیرین به اســتقبال بهار برویم و عیدمان 
به واقع عید باشــد. چندی پیش در ترانه ای از گروه 
»بمرانی« نیز همین مضمون را رصد کردم. جایی که 
پیاپی از زیبایی ها و شادی های بهار سخن می گوید 
و بعد می رسد به این مصرع که »در بهار جنگ نشه 
یهــو!«. ضدحال کوبنده ای اســت برای یــک ترانه  
کم وبیش پاپ. خوبی های بهار به جای خودش، ولی 
نکند باز فاجعه ای در راه باشد؛ جنگی... سوگی... 
فقری.. بیدادی... بین آن شعر و این ترانه گمانم سه، 
چهار دهه ای فاصله باشــد. ولی حس، انگار همان 

حس است و دغدغه، همان دغدغه.
ایرانیــان،  از  زیــادی  بخــش  بــرای  راســتش 
سال هاســت که دل و دماغی نمانده برای جشــن، 
نوروز و شــادمانی. ماجرا هم فقط معیشــت، رخت 
نو، گل، شــیرینی و سفره ی بی رونق شام شب عید 
نیست. ما دل شکسته ترین و دل چرکین ترین مردم 
دنیاییم در این بزنگاه بدقلق تاریخ. حق هم داریم. 
سزاوار این همه سوگ، رنج و ماتم نیستیم. بردباری 
کرده ایم در تنگناها، جان فدا کرده ایم در تهدیدها، 
فکر کرده ایــم، خوانده ایم، نوشــته ایم که جاهل و 
بی خبر نباشیم، امید بسته ایم و پرورده ایم و اعتماد 
کرده ایم. اما هرگز پاســخی که ســزاوارمان باشــد، 
نگرفته ایم. دروغ شــنیده ایم، بی حرمتی دیده ایم، 
نادیــده گرفته شــده ایم و حالا با این دل شکســته 
چه هفت ســین و ســاز و دهلی؟ چه امنِ عیشی؟ 
نمی خواهم کام تان را تلخ تر کنم در این روزها، اما قرار 
هم نیست به دروغ تظاهر کنیم که همه چیز رو به راه 
اســت و »بوی بهبود ز اوضاع جهان« می شــنویم. 
شما را نمی دانم اما من در دهه اخیر، سال به سال بر 
اضطراب و ناامیدی ام افزوده شــده است. اضطراب 
از آینده مبهم دور و نزدیــک این خاک و ناامیدی از 
بهبود کم هزینه و آرام اوضاع آن. البته که به نســبت 
شــرایطی که در آنیم، باز خوب تاب آورده ایم. هنوز 
می کوشیم خنده ای بر لب هامان باشد و خنده ای بر 
لب دیگران بیاوریم، هنوز زنده ایم و به هر نحو ممکن 
تقلا می کنیم زنده بودن مان را فریاد بزنیم و به گوش 
آنــان که ما را راکد و بی روح می خواهند، برســانیم. 
دستاورد مهم این سالیان برای ما این بوده که یک بار 
دیگر کشف کنیم، امید بستن و تکیه کردن به نیرویی 
جز خودمان، همین خودِ متکثر بی شکل ناهمگون 
که جنس دردشان مشترک است، خطاست. آبی گرم 
نمی شود از جایی، تعداد گوش های شنوای جهان 
مدام رو به نقصان است و در دالان های سردابه های 
تاریک سیاســت، آن قدر فریب و خدعه و ناراســتی 
تلنبار شده که عاقبتی جز سرگردانی و گم گشتگی 
برای مــا رقم نخواهد زد. حبل المتینــی اگر در کار 
باشد، بافه ای از همدلی و آگاهی خواهد بود. دلگرم 
به پوســت کلفت و دل آبدیده مان باشــیم و دورتر را 
ببینیم در این سال جدید. دورتر را که ببینی، بهاری 
را تصور می کنی که شاید من، تو و ما در آن نباشیم، 
رفته باشــیم، اما نــوزادان، خردســالان و نوجوانانِ 
امــروز، در آن بهــار دورتــر چنان غرق شــادکامی و 
نیک بختی انــد که مدام از ما و آن گونه که زیســتیم 
به نیکی یاد می کنند و جاودانه مان می ســازند. این 
ماندگارترین و بهترین میراثی است که می توانیم از 
خود بر جای بگذاریم. پس با این که »خاک ماتم خیز 
اســت«، اما فکر می کنم افسردگی و انفعال مطلق، 
بزرگ ترین ستمی است که می توانیم در حق آینده 
این ســرزمین و آیندگانش روا داریم. پس آرزو کنیم 
سال پیش رو، ســال خردورزی باشد، سال آگاهی و 
آگاهی بخشی باشد، سال همدلی و گشایش باشد. 
اگر نبود، امید را موقوف نمی کنیم. دل می بندیم به 
سال بعدش. باز نشــد، سال بعدش. باز نشد، سال 
بعدترش و ســال های بعدترش، تا هســتیم و توان 

داریم. بهارتان خوش و نوروزتان خجسته.

بسیاری از 
شبه روشنفکران 

ما به دلایل به نظر 
من، بسیار جاهلانه 

ازجمله ادعای مقابله 
با تبعیض نژادی، در 

مقابل حاجی فیروز 
و چهره سیاه او 

ایستادگی کرده و 
چنین القاء کردند 
که سیاهی چهره 

حاجی فیروز به معنای 
تمسخر سیاه پوستان 

است. درحالی که 
میان این دو موضوع 
به هیچ عنوان چنین 
ارتباطی وجود ندارد 

و تنها خود این 
شبه روشنفکران بودند 
که می توانستند چنین 

ربطی میان چهره 
سیاه حاجی فیروز و 
تبعیض نژادی قائل 

شوند

نوروزنامه/ 4

نوروزنامه/ 3

جشن عبارت اســت از برگزاری آیین شادمانی همگانی 
در میــان ملت هــا، قوم هــا و گروه هــای پیشــگانی و 
خانواده هــا، در ترازهــای گروهــی تــا ملّــی، چونــان 
درخورتریــن کنشــگری گروهــی فرهنگــی ـ تمدنی به 
بهانه های گوناگون، از بزرگداشــت رویدادهای گوناگون 
شــادی آفرین ملــی و دینی تــا نکوداشــت خاطره های 
رویدادهای کوچک و بزرگ، که به افزایش کارمایه روانی 
فردی و گروهی و همبســتگی مهرآمیز افراد می انجامد. 
انســان ها در برپایی جشــن ها از ۱ـ هنرهــای گوناگون 
نمایــش، تندیس ســازی، نگارگری، شــعر، موســیقی، 
آواز و رقص، 2ـ ورزش  هایی چون کُشــتی، ســوارکاری و 
کمانگیری، ۳ـ زیباترین، ویژه ترین و پاکترین پوشاک ها، 
۴ـ لذتبخش ترین خوراک ها و نوشاک ها بهره می گیرند و 
در دیدارها مهرآمیزترین ســخنان و بهترین آرزوها را نثار 
یکدیگر می کنند. عامل های گوناگونی در نگهداشت یا 

دگرگشت یا فراز و فرود جشن ها تأثیر دارند.

جشن های ایرانی �
 ایرانیــان، با هر تعریــف و تاریــخ و جغرافیایی برای 
باســتان »جشــن «های گوناگــون  روزگاران  از  ایــران، 
)yasna( »داشــته اند. واژه »جشــن«، برگرفته از »یسنا
ی اوســتایی، به معنای »ستایش« است که به آیین های 
ســرورآمیز »ســتایش« اشــاره دارد. دیرینگی و برجایی 
این واژه، مفهوم و مصداق آن نشــان دهنده پیوســتگی 
فرهنگی ایرانیان در درازنای تاریخ اســت. جشــن های 
ایرانی از گونه های خانوادگی، پیشــگانی، قومی و ملی 
برخوردار بوده اند. شــماری از برجسته ترین جشن های 
ملــی، آمیخته با باورهای دینی، بــه علت های گوناگون 
برجــای مانده اند، یا از میان رفتــه  و به خاطره های ملی 

پیوسته اند.

جشن های ملی ـ دینی ماهانه �
در گاهشماری ایرانیِ استوار بر ۱2 ماه ۳0 روزه، هر 
ماه نامی داشــته است که در گاهشماری رسمی کنونی 
ما، بــا دگرگشــت هاِیی در واگویــش )تلفــظ(، پذیرفته 
شــده اند. فزون بر این، هر روز از ماه ۳0  روزه را نیز نامی 
بــوده اســت، که ۱2 روز آن هــا همان نام هــای ماه ها را 
داشــته اند. برای نمونه، نام روز یکم مــاه »اورمزد« و نام 
روز ســی ام »انارام« بوده است. سه روز از ۳0 روزِ ماه نام 
»دی« را داشــته اند. »دی« در اوســتایی به معنای دادار 
)نام صفتی برای اهورامزدا( اســت. برای بازشناسی این 
ســه روز از ماه دی، آن هــا را به نام روز پــس از آن پیوند 
 داده و سه نام ناهمسان پدید آورده  بودند: »دی به آذر« 
)هشــتم دی ماه(، »دی به مهر« )پانزدهم دی ماه( و دی 

به دین« )بیست وسوم دی ماه(. 
بدین ســان در ۱۱ماه از ۱2ماه، نــام یک روز با نام آن 
ماه یکسان می شده است و بر پایه معنای یک نام صفت، 
در دی مــاه چهار بار نام روز و نام ماه همســان بوده اند. 
ایرانیان در هر ماه، روزِ همنام با آن ماه را، با نامگذاری بر 
پایه نام ماه، جشن می گرفته اند: چهار جشن »دی گان« 
در دی ماه و ۱۱جشــن در ۱۱ماه دیگــر: از فروردینگان 
و اردیبهشــتگان تا بهمنگان و سپندارمذگان. نخستین 
دی گان، یعنــی جشــن روز نخســت دی مــاه  بــر پایه 
همسانی نام های »اورمزد« »دی(، در  فردای شب یلدا، 

بسیار مهم بوده و خورروز نیز نامیده می شده است. 

جشن های شش گانه گاهنبار �
در ماه هــای اردیبهشــت، تیــر، شــهریور، مهر، دی 
و اســپند شش جشــن پنــج روزه ـ چونــان جشــن های 
پنج روزه هــای آفرینش آســمان، آفرینــش آب، آفرینش 
زمین، آفرینش گیا، آفرینش زیا و آفرینش انسان ـ برگزار 
می شــده اند. در گاهشماری  اســتوار بر ۱2ماه ۳0 روزه 
واپســین پنج روزه با پنجه دزدیــده )یعنی پنج روز پایانی 
سال، پس از ۳60 روز ۱2 ماه( یکسان بوده اند. می توان 
از جشــن فروردگان یا جشن فروهرها یا جشن روان های 
درگذشــته در ۱0 روز پایانی سال نیز یاد کرد که پنج روز 

آن با واپسین گاهنبار و پنجه دزدیده انطباق داشته اند.

نوروز �
بــرای ایرانیــان، بــا چنیــن جشــن های ملی دینیِ 
سامانمندِ شــگفتی انگیز، بزرگترین جشــن ها »نوروز« 

بوده اســت. در اســطوره و دین های پیشااســلامی این 
جشن با کیومرث به ویژه، جمشیدشاه پیوند یافته است 
که بــا نقش شــگفتش در میــان پیشــدادیان، چون به 
پیروزی های درخشان گوناگون دست یافت نوروز را بنیاد 
گذاشت، چنان که بر پایه سروده فردوسی: »به جمشید 
بر گوهر افشاندند/ مر آن روز را روز نو خواندند/ سرِ سالِ 
نــو هرمزِ فرودین/ برآســوده از رنج تــن دل زکین«. واژه 
»نوروز« نیز همچون واژه »جشــن«، تاریخی بس دیرینه 
دارد )از navaka raocah اوســتایی تا nōgrōz پارسی 
میانــه و nou̯ɾu:z کنونی، با گونه هــای واگویش محلّی 
ایرانی و افغانســتانی و تاجیکســتانی(. نــوروز هرچند 
در معنای عام به نخســتین روز ســال اشــاره دارد، ولی 
به گونه ای ویژه نام ششــمین روز از مــاه فروردین، یعنی 
خردادروز اســت )خرداد یا خورداد یا هورداد، به معنای 
فرازمندی و شایستگی، نام یکی از امشاسپندان است(. 
آشــکار اســت که همه جشــن های ملی دینی باستانی 
ایرانــی بــا رویدادهــای کیهان آفرینی  ـ اخترشــناختیِ 
فراطبیعــی و طبیعیِ برآمــده از باورهای اســطوره ای ـ 
دینــی پیوند دارنــد. پیوند نــوروز با این گونــه رویدادها 
برجســته ترین پیوند اســت به گونه ای کــه از جایگاهی 
کانونی در اسطوره، دین، عرفان، فلسفه و علم برخوردار 
اســت: روز اورمزد، روز نخستین ظهور ســپنتا مینو در 
جهان مادی، روز آغازی دیگر در دگرگشت طبیعت، آغاز 
بهار، نخستین روز سال خورشیدی، روز بازگشت جشن 
آغاز ســال به جایگاه طبیعی در محاســبات اسطوره ای 
کیومرث، روز نو شــدن دین از سوی جمشید و نشستن 
او بر تخت پادشاهی، روز ترازینگی شب و روز در برابری 
)اعتــدال( بهــاری، روز آفرینــش دوباره یا رســتاخیز یا 

باززایی گیتی. 
اســطوره ها و تاریخ ایران گواه بــر ارجمندی این روز 
نزد ایرانیان و نکوداشــت آن در گرامی ترین، فراگیرترین 
و گسترده ترین جشــن ایرانی نزد همه گروه های دینی، 
قومی و پیشــگانی اند کــه ایرانیان با آیین هــای ویژه به 
پیشــواز آن می رفته انــد و با آیین های ویــژه آن را بدرود 
می گفته انــد. کوشــش ایرانیان برای نگهداشــت تاریخ 
دقیق نوروز و دستیابی به گاهشماری ای با نوروز چونان 
روز آغازین آن )با ســال هر رویداد ملــی یا دینی چونان 
مبدأ آن گاهشماری( بخش درخشانی از پژوهش علمی 
در محاسبه های تقویمی و دســتیابی به هنجارین ترین 
و دقیق تریــن گاهشــماری بشــری اســت؛ زیــرا ۱ـ در 
میان گاهشــماری های جهان، گاهشماری خورشیدی 
ایرانی، اســتوار بر نوروز چونان روز آغازین گاهشماری، 
هنجارین ترین گاهشــماری است زیرا در آغاز ماه و سال 
خود بــا آغاز و ماه و ســال طبیعی انطبــاق کامل دارد. 
آغــاز و پایــان آن همان لحظه انطباق مرکز خورشــید بر 
نقطــه برابری بهاری در بــازه زمانی یک گردش ظاهری 
آن به دور زمین اســت. 2ـ این گاهشــماری دقیق ترین 
گاهشماری است زیرا طول سال در آن همان طول سال 
خورشــیدی میانگین اســت: ۳65/2۴2۱۹858 روز. 
اگر، برای نمونه، گاهشــماری مسیحی ـ که آغاز و طول 
ماه ها و طول ســال و کبیســه های آن قراردادی اند ـ هر 
۳۳20 ســال یک بار نیاز به تصحیح یک روزه دارد، زمان 
لازم برای تصحیح یک روزه در گاهشــماری ایرانی حدود 
چهار میلیون و 800 هزار ســال اســت. بــر پایه چنین 
هنجارینگی و چنین دقتی اســت که من بارها پیشنهاد 
داده ام که ۱ـ همه کشــورها، با الگوگیری از گاهشماری 
ایرانی، طول سال خورشــیدی میانگین را چونان طول 
ســال خود و نوروز را چونان روز آغاز سال خود برگزینند 
)مبدأ گاهشــماری آنان می تواند همچنان مبدأ کنونی 
یا هر مبدأ دلخواه دیگری باشــد( و 2ـ یک گاهشــماری 
جهانی پدید آید که در آن نیز طول ســال تقویمی همان 
طول ســال خورشــیدی میانگین و روز آغاز سال، نوروز 

ایرانی باشد. 
نیکبختانــه یونســکو و مجمع عمومی ســازمان ملل 
»نــوروز« ایرانــی را چونان یکــی از میراث های فرهنگی 
در تراز جهانی به رســمیت شناخته اند. ایرانیان همواره، 
در همــه فرازوفرودهــا، نــوروز را بزرگترین جشــن خود 
می دانســته اند. امــروزه وابســتگان بــه گســتره ایران 
فرهنگــی و حتی بســا از ایران دوســتان بیــرون از این 
گســتره ارجمندی نوروز را دریافته اند. می توان در افق 
آینده دید که نوروز باســتانی همچنان بزرگترین جشــن 
ایرانی و کانون مهرآمیزترین و شادی آورترین همبستگی 
ایرانیــان بر جای خواهد بــود. اگر نوروز بــرای ایرانیان 
بزرگترین جشــن بوده است و هم اینک برای کشور ایران 
و ایران فرهنگی بزرگترین جشن است، می توان کوشید 
تا انسان ها در صلح و همبستگی آینده نوروز را بزرگترین 

جشن جهانی بدانند.

از نوروز باستانی ایرانی تا نوروز آینده جهانی

استاد فلسفه
موسی اکرمی

سرزمین های اسلامی همین سرازیر شدن سیل هدایا و شاید باج و خراج به دربارها بوده است و تعظیم نوروز را 
در میان اهل قدرت و سیاست نباید یکسره مرهون عنایت قلبی آنها به این رسم خجسته بدانیم. علاوه بر این، 
نباید از یاد ببریم که در همان روزگاران، عده ای از اهل دین، به ویژه فقها، نوروز را رسم گبران و مجوسان شمرده و 
آن را تحریم کرده بودند. نمونه بارز این عده حجت الاسلام امام محمد غزالی است که فتوای او در باب تنجیس 
و تحریم نوروز از این قرار است: »اما آنچه برای سده و نوروز فروشند، چون سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین؛ 
این در نفس خود حرام نیست ولیکن اظهار شعار گبران حرام است و مخالف شرع است و هرچه برای آن کنند 
نشاید؛ بلکه نوروز و سده باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد، تا ]آنجا که[ گروهی از سَلَف گفته اند که نوروز 
روزه باید داشــت تا از آن طعام ها ]که به مناسبت نوروز تهیه می شود[ خورده نیاید و شبِ سده چراغ فرا نباید 
گرفت تا اصلًا آتش نبینند. و محقّقان گفته اند که روزه داشتن این روز هم ذکرِ این روز بوَد و نشاید که نام این روز 
برَند به هیچ وجه، بلکه با روزهای دیگر برابر باید داشت و شبِ سده همچنین، چنان که از وی نام و نشان نماند.«
با توجه به قدرت و نفوذ دینی و معنوی فقهایی چون غزالی در دنیای اسلام باید آفرین گفت به ایرانیان 
که نوروز را به رغم انف مرگ پرستان زندگی ستیزی چون او زنده نگه داشته و همچنان با شکوه تمام جشن 
می گیرند. این را هم البته نباید از یاد برد که اهل سیاســت و حکومت نیز در بسیاری از ممالک اسلامی 
برای حفظ منافع مادی و نیز برای جلب قلوب رعایای خود مصلحت را در این می دیده اند که جشن هایی 
چون نوروز و مهرگان و ســده را، مانند دو عید بزرگ قربان و فطر، گرامی بدارند و در پاســخ خشک مغزان 
آخرت اندیــش این بیت حافظ را زبان حال خود کنند: »گر بدی گفت حســودی و رفیقی رنجید/ گو تو 

خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم«.
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